
 
 
 

 
 
 

 دوفصلنامه علمي ترویجي فلسفه اسلامي
 5045 زمستانـ  پایيز/  51/ پياپي  دومسال هشتم/ شماره 

 نییتب لهیوسدر امور عامه به یادخال خداشناس لیتحل

 1 یمطهر یمظفر و مرتضمحمدرضا  دگاهیعرض ذات، از د
 2زادهیحسین حاج

 3پورحسین حاجی

 چکیده
از ارسطو نام برد که  توانیگردد. از حکمای یونانی مبندی علوم به یونان باستان برمیتقسیم یشینهپ

 بندی کند. او حکمت را به نظری وطبقه وتقسیم  را علومتوانست که  دانندیبرخی او را نخستین کسی م
حکمت عملی را  و تقسیم کرد یاتالهو عامه،  ، اموریعیاتت نظری را به ریاضیات، طبحکم عملی، و

حکمای مسلمان حکمت  مُدُن، اخلاق. فلاسفه و یاستمنزل، س یاستشامل سه بخش قرار داد: س
. استعامه  امور جزو و الهیات علم مستقلی نیست از نظر آناننظری را به سه بخش تقسیم نمودند؛ 

بندی دادن موضوع در تمایز و تقسیم حکما با توجه به ملاک قرار بندی  ین این تقسیمتبی و یهتوج
به روش ، است. در این تحقیق« عرض ذاتی»ترین قید در تبیین موضوع است. مهم برانگیزتأمل

مرتضی مطهری درمورد عرض ذاتی، به لوازم  محمدرضا مظفر و اتتحلیلی ضمن بیان نظر ـ توصیفی
پژوهش از این قرار است که با نگاه محمدرضا مظفر به عرض ذاتی  یجاشاره شده است. نتا این نظر نیز

همه  ولی با نگاه مرتضی مطهری چنین اشکالی وارد نخواهد بود و، تمام علوم فلسفی خواهند بود
 علوم در جای مناسب خود قرار خواهند گرفت. یهاگزاره

 .مظفر محمدرضامطهری،  یذاتی، امور عامه، مرتض ، عرضیتقسیمات حکمت، خداشناس: هاکلیدواژه
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 . مقدمه1
تقسیمات ارسطوست. او حکمت را به دو  هااز آن یکی اند کهکردهگذشتگان برای علوم تقسیماتی بیان 

ریاضیات،  کرد: حکمت نظری را چهار بخش. حکمت عملی تقسیم نمود بخش حکمت نظری و
 مُدُن، علم اخلاق.  یاستسیاست منزل، س :لی را سه بخشحکمت عم و یاتعامه، اله ، اموریعیاتطب

بودند که حکمت  باورها بر این آن بندی موافق نبودند.بخشی از این تقسیم با فلاسفه مسلمان
مستقلی به  علم جدا و توانیعلم خداشناسی )الهیات( را نم زیرا ؛نظری باید به سه بخش تقسیم شود

زیرا مباحث الهیات از عوارض ذاتی موجود بما  است؛امور عامه  جزویات ها الهآندر نظر  .شمار آورد
 بندی حکمت نظری نیازمند تعمّق و بررسی است.در تقسیمدیدگاه هو موجود است. این تفاوت 

بندی علوم که موضوع که با توجه به ملاک صحیح تقسیم دهدیرو به این پرسش پاسخ منوشته پیش  
 دیگر اینکهاست یا خیر؟  پذیرفتنیمای مسلمان با توجه به مناط موضوع بندی حکتقسیم یا، آاست
محمدرضا  سید ، ازجملهنظرانصاحب عرض ذاتی است و یینتبیین موضوع، تب بخش در ترینیاصل

بر  حاضرشاکله مقاله  دارند؛ از این رواختلافات زیادی  آندر توضیح و شرح  ،مظفر و مرتضی مطهری
که دیدگاه شهید مطهری و علامه  این استپرسش اصلی و  شده استشمند بنا روی نظر این دو اندی

 مسائلپاسخ به این پرسش لازم است به  ؟ برایچیستموضوع  راساسبندی علوم بتقسیم درمورد مظفر
 یب( بررس ؛: الف( اثبات فرق تقسیم حکمت نظری از دیدگاه ارسطو و حکمای مسلمانبپردازیمذیل 

 ییند( تب ؛ملاک موضوع به بررسی عرض ذاتی یج( وابستگ ؛بندی علومسیمتق یهاهدف و ملاک
 عرض ذاتی از دیدگاه مرحوم مظفر و شهید مطهری.

صورت اجمالی . هرچند تحقیقاتی بهرسدیبندی کاملًا تازه به نظر متحقیق درمورد این تقسیم
ی علوم از نظر دانشمندان بندیمتقس»ازجمله: است؛  انجام شدهدرمورد هر بخش از عنوان مقاله 

اندیشه متفکران  سیر تطور الگوهای تمایز علوم در» ،(.133، بهار یافتره)محقق،  «مسلمان
)صالحی،  «حکمت و تمایز علوم یماتتقس» ،(1331، فلسفی یهاپژوهش، فرمصطفوی) «یاسلام

 ،(1333، فتیارهفر، )مصطفوی «یبندی علوم چیستی چرایی و چگونگطبقه» ،(1333، فقیهانه
تشخیص  یارمع» ،(.133، فلسفه و الاهیاتنژاد، )یعقوب «های فراروبندی علوم و چالشطبقه»

ذاتی » ،(1331، تاریخ فلسفهپور، )ایمان «مسائل فلسفه اولی و میزان پایبندی فیلسوفان اسلامی به آن
ار وحدت و تمایز عنوان معیعرض ذاتی به» ،(1313، معارف عقلی)ملکیان،  «در منطق و فلسفه

 (.1311، دانشگاه علوم انسانی دانشگاه سمنان یهنشر)کاکایی،  «مسائل علوم
بندی : اثبات تاریخی فرق تقسیمهای فوق متمایز استبا پژوهشرو از چند جهت نوشتار پیش  
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عرض تحلیل  ؛بندی از دیدگاه حکمای مسلمانبررسی و تبیین این تقسیم؛ ارسطو و حکمای مسلمان
 ی از دیدگاه علامه مظفر و شهید مطهری.ذات

 شناسی. مفهوم2

 . حکمت1-2
حکمت را نوع خاصی  یو منع است. برخ یقینحکام، ا  تقان، ا  بر  است که دالّ « حکم»حکمت از ماده 

: .133)مصطفوی،  گرددبازمیاند که به معارف قطعیه و حقایق یقینی عقلیه از حکم معنا کرده
حکمت یک حالت درک و تشخیص است که  اندگفته یا(. عده1/331ق: .133، یی؛ طباطبا1/131
کار متقن و محکم انجام شود و  شودیسبب م شده،آن حق را شناخت و این درک مانع فساد  با توانیم

 (.1/133: 1331وسیله علم و عقل است )قرشی، همچنین رسیدن به حق به
نقلی از قبیل لغت، نحو، صرف،  یهادانش عقلی در مقابل یهاحکمت در اصطلاح به همه دانش

که با نیروی عقل  است علومی ،و به عبارت دیگر شودی...اطلاق م ، اصول، ویر، تفسیع، بدیان، بیمعان
حکمت (. به این عبارت نیز بیان شده است که 133، 1/11۹: 1311)مطهری،  اندقابل دریافت

دارای محور خاصی باشد )مصباح یزدی،  کهاست )غیرقراردادی(  یقیمجموعه قضایای کلی حق
1331 :1/33.) 

ارسطو در یک تقسیم اولی حکمت را به حکمت نظری و حکمت عملی تقسیم نمود. حکمت 
ادراک آنچه شایسته است : حکمت نظری یعنی اندنظری و عملی را با عبارات مختلفی بیان نموده

د و حکمت عملی یعنی ادراک آنچه شایسته یعنی اموری که واقعیتی برای آن وجود دار؛ دانسته شود
 .(1/111: 1331)مظفر،  شایسته است یا نه ییعنی حکم کردن به اینکه انجام فعل ؛است عمل شود

گاه شدن  شان به اختیار و فعل ما نبود، آن را فلسفه نظری و اگر آن داگر آن اشیا، وجو ؛حقایق اشیا ازآ
 .(1/11ق: 1111سینا، )ابن ییمگوسفه عملی میموجودات، وجودشان به اختیار ما بود، فل

حکمت نظری را باید نمایشگر  ،در واقع .تبیین یک واقعیت دانست توانیهمه این تعاریف را م
 یول ،دهدیالامر خبر ماز واقعیت و نفس زیرا محسوب کرد؛خباری ا آن راواقعیت دانست و ماهیت 

 (.13/311: 1311است )مطهری،  ییحکمت عملی انشا یتماه
. حکمت نظری از نگاه ارسطو شوندیبه اقسامی تقسیم م خودحکمت نظری و حکمت عملی 

 یاتاله، امورعامه، )فلسفه سفلی( یعیاتطب، )فلسفه وسطی( یاضیاتر است:چهار شاخه 
: 1311)مطهری،  مدُن یاستس ،منزل یرتدب ،: اخلاقسه قسم است)خداشناسی(. حکمت عملی نیز 

علم  اما از نظر حکمای اسلامی امور عامه و الهیات را نباید دو (.1/11: 1311، ؛ شیرازی3/133
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و البته موضوع واحدی  دهندیدو قسم مجموعاً علم واحدی را تشکیل م ینمستقل به شمار آورد. ا
 .«موجود موجود بما هو» :دارند

 الهیات. 2-2
ص )خداشناسی( است. امور عامه معانی و الهیات به معنای اعم شامل امور عامه و الهیات به معنای اخ

یعنی اتصاف  ؛ست که به هیچ نوع خاص و مقوله خاص از موجودات اختصاص نداردامفاهیمی 
؛ ها نیازمند به این نیست که آن موجود، مقوله خاص یا جنس خاص یا نوع خاصی باشدآنموجودات به 

فعل، حدوث و قدم، وحدت و کثرت، علت و  مباحث وجود و عدم، وجوب و امکان و امتناع، قوه و مانند
است؛ به معنای اخص )خداشناسی( مسائل مربوط به خداوند متعال  یاتاله .معلول، جوهر و عرض

اثبات وجود خداوند، وحدت، صفات ثبوتیه و سلبیه، عموم و شمول قدرت مشیتش، جبر و  مانند
 (.1/133: 1311هری، و شر، صدور کثیر از واحد، عوالم کلی وجود )مط یرتفویض، خ

 . ملاک تمایز علوم3
با خانواده دیگر در عین اینکه از  یابین افراد هر خانواده یوجود دارد. گاه یوندهاییمیان مسائل علم پ

که قرابت و خویشاوندی علمی را با علم دیگر نمایان  شودیدیده م یالحاظ خانوادگی متمایزند، رابطه
(. .3/13 ؛1/13: 1311ن علم حساب و علم هندسه وجود دارد )مطهری، که بی یانظیر رابطه سازد؛یم

 این تمایز چیست؟ یشهو ر شوندیچه ملاکی از یکدیگر متمایز م ااست که علوم ب اینسؤال اساسی 
شناختی، : روشاستوارند سه مبنا رب هاولی تمام آن ،متفاوتی بیان شده است یهابرای تمایز علوم ملاک

مراتب شناختی از سلسلههستی یشناختی از نظام سلسله براهین، مبناروش یاخلاقی. مبنا شناختی ویهست
سه  ین. اگیرندنشئت میو اغراض بشری  هایکیمراتب نیازها، نشناسی و مبنای اخلاقی از نظام سلسلهجهان

ها و شناختی با روشعلوم، روش یهاشناختی با موضوعهستی ی. مبنااندمبنا با سه جنبه اصلی علوم مرتبط
فر، اخلاقی با اهداف و اغراض ارتباط دارد )مصطفوی یهای شناختن اشیای مورد مطالعه، و مبناشیوه

1333 :1...) 
 اند:ن برای تمایز علوم بیان نمودهاکه محقق اندییهاذیل ازجمله ملاک یهاملاک

صورت کلی . بهکردسی با روش واحدی برر توانیهمه مسائل علوم را نم اسلوب و روش: -
سه دسته کرد: الف( علوم عقلی که فقط با براهین عقلی و استنتاجات ذهنی قابل  توانیمرا ها روش

، مانند انداثباتتجربی قابل یهاب( علوم تجربی که با روش ،، مانند منطق و فلسفه الهیاندبررسی
، مانند دنشویل و تاریخی بررسی مج( علوم نقلی که براساس اسناد و مدارک منقو ،یمیفیزیک، ش

 .(1/33: 1331)مصباح یزدی،  تاریخ، علم رجال، علم فقه
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علوم را  توانیکه براساس آن ماست هدف یادگیری علم ملاک دیگری  و غایت غایت و هدف: -
ند کنیو مهارتی تقسیم م یو اصالی، معرفت یبندی کرد. با این ملاک علوم را به عملی و نظری، آلدسته

 یهیهای فردی و اجتماعی. بدمادی و معنوی، و هدف یهامانند هدف ،(1.1: 1333، فرمصطفوی)
راه تکامل معنوی خود را بشناسد، به مسائلی احتیاج دارد که شخص  خواهدیاست کسی که م

 .(1/31: 1331ها احتیاج ندارد )مصباح یزدی، آنمند به تحصیل ثروت از راه کشاورزی به علاقه
 دور جست وجو کرد و آن را به ارسطو بازگرداند یهااین ملاک را باید در گذشته هاییشهر موضوع: -

ها بعد از آننقش اساسی در تمایز علوم دارد.  منطقیان(. موضوع علم از نظر 111: 1331فر، )مصطفوی
ه مسائل هر علمی بررسی به این نتیجه رسیدند که هیچ علمی خالی از موضوع نیست و آن چیزی است ک

( .3/13: 1311)مطهری،  هاستو اوست که منشأ قرابت کندیصورت خانواده به دور خود جمع مرا به
یک عنوان جامع جمع  ذیلاز موضوعات  یای موضوعی دارد، و تعدادو با توجه به اینکه هر مسئله

 (.1/31: 1331)مصباح یزدی،  دادآن عنوان جامع را محور قرار توان می، شوندیم
تمایز علوم را  تواندینحو کامل و تام مبه رسدیبه نظر م کهملاکی یادشده،  یهاملاک میاناز 

ها آنبا رعایت آن، ارتباط و هماهنگی درونی مسائل و نظم و ترتیب  رایز ؛محقق کند، موضوع است
 :نویسدمیله شهید مطهری در اهمیت این مسئ (.1/13: 1331شود )مصباح یزدی، یبهتر حفظ م

زیرا ... اولًا استقلال  ؛دریافت توانیم ،از اینجا نقش مهمی را که موضوعات علوم در علوم دارند
و امتیاز یک علم از علم دیگر و ثانیاً اختصاص اصول متعارفه و موضوعه آن علم به آن علم و ثالثاً 

آن علم است. پس اختصاص اسلوب تحقیق خاص آن علم به آن علم ناشی از ناحیه موضوع 
کننده روش و اسلوب تحقیق و منشأ اختصاص موضوع هر علم و فنی نماینده استقلال و تعیین

 (.6/97۹: 89۹1اصول متعارفه و مبانی اولیه آن علم به آن علم است )مطهری، 

 . موضوع؛ عرض ذاتی4
م از یکدیگر است. طور که بیان شد موضوع بهترین ملاک برای تمایز علوم و جدایی مسائل علوهمان

که:  کنندیشود. فلاسفه موضوع را چنین تعریف م بررسیبا توجه به این مطلب لازم است موضوع 
یعنی موضوع هر علمی آن چیزی است که آن  ؛«موضوع کل علم هو ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه»

دید بیانی است  یدخواه و هر یک از مسائل آن علم را در نظر بگیرید، کندیعلم در اطراف آن بحث م
 (.1/11: 1311از احوال و خواص و آثار آن موضوع )مطهری، 

. علوم حقیقی علومی شوندیبندی به علوم حقیقی و علوم اعتباری تقسیم معلوم در یک تقسیم
و به عبارت  کندیآن حقایقی وجود دارد و با تغییر زمان و حالات تغییر نم یهااست که ورای گزاره

این  در تریقبه عبارت دق و الامری وجود داردن موضوعات و محمولات آن رابطه واقعی و نفسدیگر بی
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. برخلاف علوم حقیقی، ورای علوم اعتباری شودیعلوم، برهان به معنای صحیح منطقی در آن جاری م
ان در آن جاری و به اعتبار اعتبارکننده است و بره کندیحقایقی وجود ندارد و با تغییر زمان تبدل پیدا م

ن وبندی، مراد منطقیالامری وجود ندارد. با توجه به این تقسیمرابطه واقعی و نفسدر آن زیرا  ؛شودینم
یا اعتباری؟ اختلافاتی  یقیاند، موضوع کدام علم است؛ حقکه برای موضوع علم بیان کرده یاگزارهاز 

و بعضی دیگر تنها در علوم  دانندیی مبعضی در علوم حقیقی و اعتباری جار :در اینجا وجود دارد
؛ 1/131: 1311نظر نزدیک به واقع همین است )مطهری،  ظاهراً  و حقیقی و برهانی جاری می دانند

 (.131: 1331، فرمصطفوی
های گوناگی مطرح شده وجود دارد که پیرامون آن نظرات مختلف و بیان یافلاسفه کلمه در تعریف

مه عرض گاهی به معنای عرض در باب کلیات خمس است و گاهی به کل«. عوارض الذاتیه» :است
که  یامعنای محمول است. مراد از عرض در اینجا همان معنای دوم یعنی محمول است. آن کلمه

پس نیازمند آن است که  ؛است« ذاتی»اختلافات و تفاسیر زیادی پیرامون آن بیان شده است کلمه 
وسیله آن ت بگیرد تا مراد و منظور از آن مشخص شود و در نتیجه بهبررسی و تحقیقاتی پیرامون آن صور

 ،از دیدگاه دو اندیشمند مسلمانرا « ذاتیه»اصطلاح در ادامه، د. اپاسخ درا بتوان سؤال اصلی این مقاله 
 .کنیممیبررسی  ،شهید مطهری و علامه مظفر

 . عرض ذاتی از دیدگاه مرحوم مظفر1-4
 یموضوع مربوط به علوم حقیقی است. علوم حقیقی به علوم ازعلما  ریفتع طور که بیان شدهمان

الامری بین رابطه واقعی و نفس ،که حقیقتی ورای آن وجود دارد و به عبارتی دیگر شودیگفته م
وسیله برهان این رابطه واقعی و یعنی به ؛برهان را در آن جاری کرد توانیآن وجود دارد. لذا م یهاگزاره
که در علم موضوعی وجود دارد  کشف نمود. حال تطبیق تعریف موضوع، چنین می شودرا ی مرالانفس

ی الامرنفسرابطه واقعی و  ،مسائل همان احوال و عوارض موضوع است. در این صورت ینو مسائلی. ا
ل مسائ، به عبارتی دیگر .وسیله برهان آن را کشف کردبه توانیبین موضوع و مسائل وجود دارد که م

 .اندبرای موضوع یعلم ذات
 یکه چه مسائل و محمولاتی رابطه ذاتی با موضوع دارند؟ برا کندیاینک این سؤال به ذهن تبادر م

نیازمند تبیین نظر و « ذاتی»فهم  ینرسیدن به پاسخ باید دانست که ذاتی بودن به چه معناست؟ همچن
 پرداخته شود.است که باید به آن « برهان»نگاه مرحوم مظفر پیرامون 

قیاس » نویسد:میدر تعریف برهان  داند ومیبرهان  راعلوم حقیقی  مرحوم مظفر تنها راه رسیدن به
که  یقینیاز مقدمات  متشکلیعنی برهان قیاسی است  ؛«بالذات اضطراراً  یقیناً مؤلف من یقینیات ینتج 
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به مقدمه اول  .تشکیل شده است از دو مقدمه یبرهان (. هر3/311: 1333دهد )مظفر، ییقینی م یجهنت
 این حدّ  .شودیدارد که حد وسط نامیده م ئیمقدمه شی . هرشودیصغرا و به مقدمه دوم کبرا گفته م

علت ثبوت محمول کبرا ، اصغر است و به عبارتی دیگر اکبر برای حدّ  وسط علت برای ثابت شدن حدّ 
 برای موضوع صغراست.

یقینی و  یجهکه برهان نت شودیلذا گفته م ؛ی معلولی استعلّ  رابطه بین مقدمات و نتیجه، رابطه
 یمقدمات برا ،مرحوم مظفر به گفته زیرا تخلف معلول از علت خودش محال است. ؛دهدیبالذات م

. نسبت به نتایج اقدم و اسبق 1 ؛. برهانی باشند1: ویژگی داشته باشندچند باید  ،دنآنکه برهان یقینی باش
. با نتایج مناسبت داشته 1 ؛. اعرف باشند1 ؛عقلی نسبت به نتایج مقدم باشند . از جهت3 ؛باشند
ان تکون مناسبة للنتائج، و » :یعنی محمولات مقدمات ذاتی اولی برای موضوعاتشان باشند ؛باشند

. کلی باشند )مظفر، 3 ؛. ضروریه باشند3 ؛«معنی مناسبتها ان تکون محمولاتها ذاتیة أولیة لموضوعاتها
1333 :3/331.) 

 فرمایدیاست. مرحوم مظفر م ،یعنی مناسبت مقدمات با نتایج ،بحث در شرط پنجم محلّ 
 ولی چیست؟اال این است که معنای ذاتی و ؤمحمولات باید ذاتی اولی برای موضوعات خود باشند. س

باب  یات. ذ1 ؛باب کلیات خمس ی. ذات1: است گرد آوردهمعانی ذاتی را  ،در بخشی از باب برهان او
. به معنای 1 ؛کندیبه این معنا که نفس موضوع برای انتزاع محمول کفایت م ی. ذات3 ؛حمل و عروض

است )مظفر، « اتفاقی»در باب علل که مقابل آن  ی. ذات1 ؛حمل ذاتی در مقابل حمل شایع صناعی
. کندین مرا معیّ  این معانی، خود معنای ذاتی در باب برهان ذکرمرحوم مظفر بعد از  (.3/333: 1333

یعنی ذاتی باب  ،معنای اول و ذاتی معنای دوم است یمعنای ذاتی در باب برهان، ذات یشانابه نظر 
اذا عرفت هذه المعانی للذاتی فاعلمان مقصودهم من : »کلیات خمس و ذاتی باب حمل و عروض

یان ان یقال: الذاتی هو الذاتی فی کتاب البرهان ما یعم المعنی الاول و الثانی و یجمعهما فی الب
: 1333)مظفر،  «المحمول الذی یؤخذ فی حد الموضوع أو الموضوع أو احد مقوماته یؤخذ فی حده

مات موضوع در مقوّ  ذاتی آن محمولی است که در حد موضوع اخذ شود یا موضوع یا یکی از :(3/331
 .محمول اخذ شود حدّ 

درمورد است. « خذ در حدا»تبیین شود د و بایکه در تعریف مرحوم مظفر مهم است  یانکته
: باب تصورات و باب تصدیقات. در باب تصورات، حد به معنای اخذ شودمیدر دو باب بحث « حد»

 ذاتی و عرضی. :بیشتر آنکه در باب کلیات خمس دو اصطلاح وجود دارد یحجنس و فصل است. توض
که قوام و تقوم و است که چیزی  کندباب کلیات خمس را چنین تعریف می مرحوم مظفر ذاتی در

نیز تعریف عرضی  در(. .1/3: 1333)مظفر،  شودیشامل جنس و فصل م وبرپایی ماهیت به اوست 
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 ؛مانند ضاحک که جزء ذاتیات ماهیت نیست ،محمولی است که داخل ذات ماهیت نیستنویسد می
بندی به در یک تقسیم یض(. عر1/31: 1333ماهیت انسان حیوان و ناطق است )مظفر،  زیرا ذاتاً 

باب حد در تصدیقات نیازمند  . با توجه به اینکه روند بحث درشودیعرضی لازم و مفارق تقسیم م
عن موضوعه، کوصف  ما یمتنع انفکاکه عقلاً : »تبیین عرضی  لازم است، مناسب است به آن اشاره شود

جدایی و انفکاک عرضی  : (1/31: 1333ر، )مظف« لفرد( للثلاثة و )الزوج( للاربعة، و )الحارة( للنارا)
 . مانند زوجیت برای اربعه و حرارت برای آتش ،امتناع دارد لازم از موضوعش عقلاً 

خذ جنس یا فصل در تعریف یک شیء اباب تصورات به معنای  در« خذ در حدا»نتیجه آنکه 
قات حد شامل حد باب تصدی . دراستازباب تصورات  تریعدر باب تصدیقات وس« حد»اما  ،است

مبحث  یح)عرضی  لازم(. توض یگرمباحث د ای ازمجموعهو همچنین شامل  شودیدر باب تصورات م
 شد که حدّ  یاندیگر بیان کرد و آن جهت علل اربعه است. ب اییهاز زاو توانیحدّ در باب تصدیقات را م

ی اصغر )موضوع( است. وسط علت ثبوت اکبر )محمول( برا وسط یکی از اجزای مقدمات است. حدّ 
 ی. علت فاعل1اند: علت چهار قسم بیان کرده یحال این علت به چه معناست و چند قسم دارد؟ برا

شیء برای تحقق خود از جهت قبول صورت به آن نیازمند ) ی. علت ماد1 (؛فاعل و مفیض وجود)
به خاطر آن به وجود  شیء) یی. علت غا1 (؛شودیوسیله آن بالفعل مشیء به) ی. علت صور3 (؛است

 (..3/33: 1333)مظفر، ( آیدیم
داخلی یا علل قوام.  یهاازجمله علت ،های دیگری نیز برای علل مادی و صوری بیان شده استنام
علل وجود یا علل خارجی  مثل ،فاعلی و غایی بیان شده است یهااسامی دیگری برای علت ینهمچن

 (.111ق: 1113)طباطبایی، 
ه است که مرحوم مظفر آن را در شرط پنجم از شروط مقدمات برهان بیان کرد« اولی»لمه ک نکته دیگر

ولی در نگاه ایشان یعنی واسطه در عروض نداشتن. ا. داندیم« ولیا»معنای ذاتی را غیر از معنای  او. است
ول برای برای حمل این محم یاگاهی واسطه ،شودیبیشتر آنکه وقتی محمولی بر موضوعی حمل م حیتوض

در حالی که حمل ابیض بر جسم حمل  ،حمل ابیض بر سطح، بدون واسطه است مثلاً  ؛موضوع وجود ندارد
(. این معنا در به دست آوردن 3/331: 1333)مظفر،  زیرا در این میان سطح واسطه است ؛با واسطه است

 .آن نیازمندیمبه ولی در تببین نگاه شهید مطهری  اثری ندارد،معنای ذاتی در نگاه ایشان 
خذ شدن ایعنی  ،طرح کردآن را که مرحوم مظفر در معنای ذاتی باب برهان « خذ در حدا»پس 

خذ یکی از علل اربعه در حد یک شیء. پس اجنس یا فصل یا عرضی لازم یک شیء در شیء دیگر یا 
موضوع خود که جنس یا فصل یا عرضی لازم برای  اندعوارض و مسائل و محمولاتی ذاتی برای موضوع

که موجودی است امکانی  کنندیعرض را چنین تعریف م مثلاً  ؛ها چنین باشدآنباشند یا موضوع برای 
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پس امکان از  ؛اخذ شده است« امکان»اذا وجد فی الخارج وجد فی الموضوع. در تعریف عرض 
 مسائل ذاتی برای عرض است.

 . عرض ذاتی از دیدگاه مرتضی مطهری2-4
عبارات برخی اما از  ،اندح و مستقیم نظر خود را درمورد عرض ذاتی بیان نکردهشهید مطهری صری

 پی به نظر ایشان برد: توانیایشان م
موضوع هر علمی عبارت است از آن چیزی که آن علم »جای اینکه بگویند: این دانشمندان به

عوارض »لمبه کلمه ق« احوال و آثار»جای ، به«کندیاز احوال و خواص و آثار او بحث م
که احوال و آثاری  انددهیها دآننیست،  جهتی؟ نه، بجهتیاند، چرا؟ برا به کار برده« ذاتیّه

واقعاً مربوط به خود اوست، و  یبر دو قسم است: گاه شودیکه به یک چیز نسبت داده م
 مثلًا  ؛بلکه مربوط به چیزی است که با او یگانگی دارد ،گاهی مربوط به خود او نیست

جهت که انسان حیوان هم هست  آن بحث کنیم. خواه ناخواه از« انسان»در احوال  میخواهیم
را « عرض ذاتی»کلمه  رو نیا خواص حیوان هم در او جمع است. از ،و با حیوان یگانگی دارد

اند که این اشتباه از بین برود و اند و این کلمه را با تعریفی مخصوص مشخص کردهبه کار برده
 (.5/91: 8919خارج شود )مطهری، « عوارض غریبه»اصطلاح به
مربوط به  ؛مربوط به خود موضوع :کندیدسته تقسیم م عوارض را به دو مطهری ،در این عبارت

گوید هدف از ذکر عوارض ذاتی برای خارج کردن عوارض و می اوکه با موضوع متحد است.  ئیشی
یعنی  ،طور مستقیم با موضوع مرتبط نیست. به عبارتی دیگریعنی عوارضی که به ؛احوال دسته دوم است

پیدا کردن  انیکه در این قضیه، جر« جری المیزاب» شودیعدم واسطه در عروض. همانند اینکه گفته م
ولی از آن جهت که  ،در صورتی که جریان واقعی مربوط به آب است ؛به میزاب نسبت داده شده است

اند. پس عوارض ذاتی در این عبارت را به میزاب نسبت داده انیاند، جرآب و میزاب اتحاد پیدا کرده
 یعنی عدم واسطه در عروض.

که پیرامون  کندیبرای مقاله هفتم ذکر م یامقدمه لیسماروش رئ فه وساصول فلدر کتاب  مطهری
ه از طرفی که خلاصه آن این است ک کندیالی را در آنجا مطرح مؤس اوتمایز علوم است.  موضوع علم و

طرفی چون موضوعات  پس باید یک علم بیشتر نداشته باشیم و از ،اندهم مرتبط موضوعات علوم با
منطقیین و »: سدینویدر ادامه این پرسش م اوعلوم مختلفی داشته باشیم.  دیمختلفی وجود دارد، با

یان شده این است که اند. حاصل آنچه در مقام پاسخ به این سؤال بفلاسفه به این سؤال پاسخ داده
بر دو قسم است: عوارض اولیه یا عوارض ذاتیه،  شودینسبت داده م ءیعوارض و احکامی که به یک ش

 (.3/131: 1311)مطهری،  «بهیو عوارض ثانویه یا عوارض غر
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عوارض اولیه را با عوارض ذاتیه متحد دانسته و مقابل او طور که از نوشته مطهری پیداست، همان
که همان عدم واسطه در  دادیم . عوارض اولی را قبلًا توضیحاست را عوارض غریبه قرار دادهاین دو 
 ،متحد دانسترا « اولی»و « ذاتی»بود که نباید دو کلمه  این نظر مرحوم مظفردیدیم که و  استعروض 

 .داندیم یکیولی مطهری این دو را 
آن  از توانیکه م کنندیذکر م یا، نکتهادامه همین مطلب در مقدمه مقاله هفتم مطهری درشهید 

 عدم واسطه در عروض نیز برداشت کرد:  یک ملاک دیگر غیر از
توضیح یک نکته لازم است و آن اینکه نظر به اینکه عوارض ذاتیه هر موضوعی همواره 

 یعنی احتیاج ؛کندینحوی است که ذهن یا مستقیماً و بلاواسطه رابطه آن را با موضوع درک مبه
وسط رابطه وی با موضوع  به دخالت حدّ وسط و اقامه برهان ندارد یا اینکه با مداخله حدّ 

 یالامرقهراً رابطه بین هر موضوعی و عوارض ذاتیه وی باید واقعی و نفس ،شودیروشن م
 (.6/974: 8919باشد )مطهری، 

وارض ذاتیه یا همان ع گویدمیمطهری شهید . شودیاز این عبارت عدم واسطه در ثبوت برداشت م
و  کندیو ادراک م فهمدیبه این شکل است که ذهن بدون واسطه رابطه آن را با موضوع م یمسائل، گاه

تا رابطه عوارض ذاتی با موضوع فهم شود. از این  هستیم یانیازمند واسطهکه گاهی به این شکل است 
زیرا وقتی ذهن بدون واسطه این  ؛اردکه واسطه در ثبوت هم در اینجا وجود ند فهمید توانیمطلب م

گاهی این رابطه برای ذهن ما مخفی  !بله .موضوع علت ثبوت است یعنی خود   ،فهمدیرابطه را م
خود  یعنی ؛درهر حال واسطه در ثبوت وجود ندارد یول ،که نیازمند واسطه در اثبات است شودیم

 .کندیانتزاع مسائل و عوارض م موضوع کفایت از
که واسطه  داندیعوارضی را ذاتیه م اوست که این اظر شهید مطهری درمورد عوارض ذاتیه خلاصه ن

 ولی فرقی قائل نیست.ادر عروض و ثبوت برای موضوع نداشته باشد و همچنین بین ذاتی و 

 . تطبیق عرض ذاتی5
 اما، کندیارسطو حکمت نظری را به چهار بخش تقسیم م ،جای خود ذکر شد طور که درهمان

 جزوها خداشناسی را آن ؛فلاسفه مسلمان بر این نظرند که حکمت نظری باید به سه قسم تقسیم شود
 .دانندیامور عامه م

علم کلی درمورد موجودات از آن جهت  یعنی ؛دانندیم« موجود بما هو موجود»فلاسفه موضوع را 
درباره که علم طبیعیات  که موجودند و هیچ تعیّن خاصی در نظر ندارد. در صورتی کندیبحث م

است « کم»آن جهت که  یا علم ریاضی از عدد از کندیبحث م اندآن جهت که مادی موجودات از
طور که پیداست در فلسفه هیچ جهتی را نباید در نظر گرفت تا بتوان آن را داخل در . همانکندیبحث م

 موجود دانست. موجود بما هو
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آیا  ،کندیخداشناسی درمورد موجود بما هو مجرد بحث م علم چون ،با توجه به این توضیحات
الی که ؤموجود به شمار آورد؟ س آن را از عوارض موجود بما هو دانست وامور عامه  جزوآن را  توانیم

امور عامه  جزوعلم خداشناسی را  توانیاین نوشتار دنبال پاسخ آن است همین است که چطور م
 ن است و در امور عامه هیچ تعیّنی وجود ندارد؟ ات دارای تعیّ در صورتی که الهی ؛کردقلمداد 

موضوع  از طریقبندی بندی علوم، طبقهکه بهترین روش برای طبقه کردیمدر جای خود اثبات 
: امری که از احوال و عوارض ذاتیه آن در علم بحث کنندیحکما موضوع را چنین تعریف م است.

علم خداشناسی را با توجه به توضیحاتی که داده  توانیمآیا  است که حال سؤال اصلی این .شودیم
از عوارض موجود بما هو موجود به شمار آورد یا خیر؟ عرض ذاتی با توجه به نظر دو نفر از  ،شد

و شهید  داندمیخد در حد را ملاک عرض ذاتی امرحوم مظفر مسئله  شد.اندیشمندان مسلمان بررسی 
بررسی  دی. باکندمیعدم واسطه در ثبوت را ملاک عرض ذاتی قلمداد  مطهری عدم واسطه در عروض و
 ؟هاامور عامه خواهد شد؛ طبق هر دو نظر یا یکی از آن جزونمود که طبق کدام نظر این علم 

 . براساس نظر محمدرضا مظفر1-5
ع أو الذاتی هو المحمول الذی یؤخذ فی حد الموضو» کرده است:علامه مظفر ذاتی را چنین تعریف 

(. اگر موضوع علم کلی موجود بما 3/331 :1333)مظفر،  «الموضوع أو احد مقوماته یؤخذ فی حده
خذ اکه یا در حد موضوع  رودیض ذاتی این علم به شمار مراز عوا ئیشی ،هوموجود در نظر گرفته شود

واجب  ایرز ؛خذ شود. موضوع احکام واجب تعالی موجود مجرد استاشود یا موضوع در حد محمول 
 که وجودش بالذات )عدم وابستگی به غیر( است.است که موجود مجردی  کنندیرا چنین تعریف م

آن را جزء عوارض ذاتیه موجود بما هو  توانیپس م ؛خذ شده استاحد او  پیداست که موجود در
بایی طور که علامه طباطنکته را باید متذکر شد که این تعاریف همان ینا .موجود به شمار آورد

 ؛حقیقی در اینجا مد اند، و از طرفی دیگر حدّ از معانی عامه هاینزیرا ا ؛تعاریف دوری است فرمایدیم
 او فاعلیت و وجودش بالذات است. زیرا اولًا واجب تعالی ماهیت ندارد و ثانیاً  ؛نظر است

 رفت و آن اینبا توجه به نظر محمدرضا مظفر درمورد عرض ذاتی، مشکلی بر سر راه قرار خواهد گ
در این  وبا یکدیگر دارند  ییهازیرا همه علوم قرابت ؛همه علوم یکی خواهند شد اوکه طبق بیان است 

و همه علوم را باید مندرج در فلسفه  کندیوار ادامه پیدا مخذ در حد در همه علوم سلسهاصورت 
 (.1.1: 1333دانست )صالحی، 

 . براساس نظر مرتضی مطهری2-5
علم  توانیم اوطبق نظر  یاآ. داندمیعدم واسطه در عروض و ثبوت را ری عرض ذاتی شهید مطه
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موجود دانست؟ واجب تعالی احکامی دارد که تنها با نگاه  احکام موجود بما هو جزوخداشناسی را 
ما دنبال احکامی دیگر، . از طرفی شودیبلکه با واسطه مجرد بار م ،شودیاو بار نم موجود بودن بر

 اینگفت شهید مطهری از  توانیدیم که بدون واسطه عارض موجود شود، پس طبق این توضیح مبو
احکام واجب تعالی، احکام موجود  که داندیجهت عدم واسطه در عروض را شرط در احکام ذاتی م

حکام ا توانیعلاوه بر آنکه نم ،طبق این بیان .اندزیرا دارای واسطه ،آیندیبما هو موجود به شمار نم
که بیشتر مباحث و مسائل فلسفه از  آیدیمشکل به وجود ماین عامه داخل کرد،  واجب تعالی را در امور

 است.« ممکن»زیرا احکام ماهیات با واسطه  ؛فلسفه خارج خواهند شد
شاید بتوان مشکل شهید مطهری را حل کرد و با توجه به نگاه ایشان احکام خداشناسی را داخل در 

به دو قسم تقسیم کرد: دسته اول در شمول  توانیکرد. عوارض ذاتی یا احوال موجود را مامور عامه 
مثل تشکیک در وجود.  ؛اندمساوی ،ستاکه موجود  ،یعنی با موضوع فلسفه ؛اندموضوع یوسعه همتا

بحث عدم واسطه در عروض و ثبوت در این دسته از محمولات فلسفی  و انددسته دوم اخص از موضوع
دو فصل از ابحاث فلسفی  شوندیموجود عارض م همانند وجوب و امکان که وقتی ب ؛شودیح ممطر

فصول فلسفه نیز عارض بر موضوع آن  یهاحکام واجب تعالی و احکام ممکنات. بق :گیردیشکل م
 .دهندیو فصول این علم را تشکیل م شوندیم

 و انداثبات واسطه در یگر، دندشدگرفته  عنوان واسطه )عروض، ثبوت( در نظرمواردی که به
تا به موجود که موضوع است  داردلازم « امکان»به نام  یاجوهر واسطه ؛ مثلاً دنکنیمشکلی ایجاد نم

موجود امکانی در بیرون تحقق ندارد و حصه  ،واسطه در اثبات است. به عبارت دیگر« امکان» و برسد
 شود و یکی از اقسامش به ما هو امکانی جوهر باشد.ای از وجود ندارد که بخواهد به اقسامی تبدیل 

نه عرض خارجی. وقتی ذهن در بیرون با یک  ،در اینجا عرض تحلیلی است ،تربه عبارت روشن
ذهن این قابلیت را دارد که از آن موجود  ،شودیو آن وجود وارد ذهن م کندیوجودی برخورد م

این  ،«الممکن موجود» در مثال ؛ر خارج نیستد گانگیدواین ولی  ،ایجاد کند گانگیخارجی، دو
ایجاد  یک دوگانگییعنی  ؛حمل موجود بر ممکن را ذهن برای آنکه به شناخت برسد ایجاد کرده است

 ولی در واقع و در ظرف خارج اتحاد است و یگانگی است. ،کند کرده تا بتواند چنین حملی را ایجاد
یک تحلیل  واین تحلیل از خارج به ذهن منتقل شده است قرار داد که  نظرباید این نکته را هم مدّ 

. عرض کندیپیدا م دوگانگیولی در ذهن  ،شودیتحلیل از خارج وارد ذهن م نیست. عقلی محض
جسم چیزی است و  ،در عالم خارج ،در این مثال است.« الجسم ابیض»خارجی همانند مثال 

در خارج هم اتحاد ندارند که یک چیز باشد خارجی وجود دارد و  دوگانگیابیضیت چیزی دیگر، و 
 .(1/113: 1311)جوادی آملی، 
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اشکال شهید مطهری که واسطه سبب اخراج احکام خداشناسی از امور این ، فوقطبق توضیح 
خلاصه پاسخ این شد  .شودید، حل موشمیعامه و همچنین سبب خارج شدن بیشتر مباحث فلسفی 

اشکال  با این حال،اند که موجود باشد. ولی در خارج یکی اند،اثباتها، واسطه در که همه این واسطه
 علامه مظفر باقی است.

 . نتیجه6
 یاتعامه، اله ، اموریاضیات، ریعیاتطب :ارسطو حکمت نظری را به چهار بخش تقسیم نمود

و حکمت ند بندی را نپذیرفتسینا و ملاصدرا این تقسیمفلاسفه مسلمان همچون ابن یول ،)خداشناسی(
این  ایسینا بریعنی خداشناسی را داخل در امور عامه نمودند. ابن ؛را به سه بخش منشعب کردند نظری

وسیله بندی علوم بهکه به نظر حکمای اسلامی بهترین ملاک تقسیم جااما از آن ،ارائه نمود یبرهان کار
یا خیر؟  موجه استآیا  یم کهتا ببینموضوع هر علم است، به بررسی این تقسیم تثلیثی روی آوردیم 

است که اختلافات « عرض ذاتی»مند تبیین اصطلاح یازبندی علوم با توجه به موضوع، نتقسیم یبررس
 .وجود داردبسیاری پیرامون آن 

چیزی که از  اند:کردهاست که حکما موضوع را چنین تعریف  به این علت لازمتبیین این اصطلاح 
پس باید دانست که چه محمولات و  ؛شودیوع در آن علم بحث ماحوال و عوارض ذاتیه آن موض

از دیدگاه مرحوم مظفر و شهید مطهری را این اصطلاح ما . آیندیموضوع به شمار م مسائلی عرض ذاتی  
یعنی  نموده است؛خذ در حد را مطرح ا. مرحوم مظفر در مسئله عرض ذاتی بحث کردیمبررسی 

خذ شود یا موضوع یا یکی از مقومات آن در حدّ محمول احدّ موضوع  که یا در دانستهمحمولی را ذاتی 
 اما با یک مشکل مواجه است و آن این ،تقسیم حکما را توجیه کند دتوانیقرار بگیرد. این نظر هرچند م

یعنی این  ؛که طبق این تفسیر از عرض ذاتی، همه علوم از علوم فلسفی به شمار خواهند رفتاست 
 .کندیوار ادامه پیدا مسلسله خذ در همه علوما

نظر در نگاه  ینعدم واسطه در عروض عدم واسطه در ثبوت است. ا این است کهنظر شهید مطهری 
بیشتر مباحث فلسفه از این علم  شودیتقسیم حکما را توجیه کند و همچنین سبب م تواندیابتدایی نم

به این  کرد؛حل  رااین مشکل توان بیشتر میبا تأمل اما  ،زیرا دارای واسطه خواهند بود ؛خارج شوند
ها را واسطه در اثبات آنبلکه  نگرفت،صورت که این واسطه را واسطه در عروض و ثبوت در نظر 

 یمطبق هر دو تفسیر از عرض ذاتی، تقس بنابراینها نیازمند است. آنکه ذهن برای درک به قلمداد کرد 
 .کردحل توان آن را نمیفر با مشکلی مواجه است که ولی نظر مرحوم مظ ،است پذیرفتنیحکما 

صورت « عرض ذاتی»که تبیین درست موضوع که به دنباله  به این دلیل استاهمیت این بحث 
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استفاده درست و مناسب  ثانیاً  ،اولًا استقلال یک علم از علم دیگر روشن شود شودیسبب م ،گیردیم
اسلوب تحقیق آن  ثالثاً  ،مشخص شود اند،آنگاه ادی و تکیهکه مب ،از اصول متعارفه و موضوعه یک علم

 با هدف آموزشی سازگار است. شوند و اینمیعلوم تفکیک  شود و رابعاً میعلم معین 
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